
  كاركردهاي دين در اخلاق
   18/3/89:  تأييد20/1/89: تاريخ دريافت

  *عنايت االله شريفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
بحث كاركردهاي دين در اخلاق در مقابل سكولار قـرار دارد كـه بـه نفـي اسـتقلال       

در اخلاق ديني، اخلاق جزئـي از ديـن    . قلمرو اخلاق از قلمرو دين حكم رانده است       
به همين دليل، دين    .  وجود دارد  دو، نسبت عموم و خصوص مطلق      باشد و ميان آن    مي

  .در اخلاق كاركردهاي فراواني دارد كه موضوع اين پژوهش است
بـودن ديـن بـراي اخـلاق،         پـشتوانه : ترين كاركردهاي دين در اخلاق عبارتنـد از        مهم

هـاي اخلاقـي و      هاي اخلاقي، خاستگاه الزام در گـزاره       ضمانت اجرايي آن در آموزه    
ــه ــأمي ايجــاد زمين ــاهيم اخلاقــي در   هــاي آن، ت ــأمين مف ــاهيم اصــلي و فرعــي، ت ن مف

هاي فطري، عاطفي، احساساتي، انفعـالي و غريـزي، توجـه بـه حـسن فـاعلي                  گرايش
هـاي تربيـت     دركنار حـسن فعلـي، تبيـين و تعيـين فـضايل و رذايـل اخلاقـي و روش                  

بـودن متـون دينـي بـراي      هاي اخلاقي، تعيين غايت اخلاق و منبع    اخلاقي، منشأ ارزش  
  . ناخت و استنباط احكام اخلاقيش

  . ديني، اخلاق سكولار، دين و اخلاق و كاركردهاي ديناخلاقاخلاق، دين،  :واژگان كليدي
  
  

                                                      
 .معارف دانشگاه علامه طباطباييگروه  ارياستاد. *
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  مقدمه
برخي از متفكـران  . تعامل مطرح است بحث دين و اخلاق در سه ديدگاه تباين، ترابط و

اخـلاق   يـن و د جداسـازي قلمـرو   و  فيلسوف اگزيستانس بـه تمـايز  يركگور كيهمانند 
كاپلـستون،  : ك.ر(داننـد    گرايش يافته، هرگونه نسبت ميان دين و اخـلاق را منتفـي مـي             

  ).313، ص7، ج1360
اخلاق معتقدند و براين باورند كه رابطة اركانيكي  گروه ديگري به ترابط ميان دين و

و جزء و كل ميان دين و اخلاق و نسبت عموم و خصوص مطلق بـين ديـن و اخـلاق                     
  ).32 ص،1378 ،مصباح(ارد وجود د

. اند دو حكم رانده   دستة سوم به استقلال قلمرو دين از اخلاق و نوعي ترابط ميان آن            
طوركلي تعامـل بـين آنهـا        براساس اين نظريه، رابطة عليت و معلوليت، تأثير و تأثر و به           

  .وجود دارد
دو،  و بــين آن مــستحكمى بــين ديــن و اخــلاق وجــود دارد ةرابطــرســد  نظــر مــي بــه

ــق وجــود دارد؛   ــوم و خــصوص مطل ــسبت عم ــران ــام اخــلاق ،اولاً زي ــي،  نظ ــام دين نظ
ي وسـيله خـدا    بـه  و قـوانين فقهـي        احكـام  در كنـار اصـول اعتقـادات و        .اسـت » وحيانى«

 ،بــر ايــن اســاس .ســتاالامــرى وضــع گرديــده   براســاس مــصالح و مفاســدِ نفــستعـالي 
ين ديـن قـرار دارد و از آن         ي ـو آ احكام اخلاقـى از احكـام ديـن شـمرده شـده و در مـتن                 

هـا در   اسـت و رفتـار و اعمـال انـسان    عمـل   اخـلاق نـوعى سـلوك و    ،ثانيـا ؛  جدا نيـست  
ائمــه   وســنتّ رســول خــداا و وســيله كتــابِ خــد بــه... اجتمــاع و فــرد، قبــال خــدا،

 ـ  شـايد  .شـوند  هدايت مـى   اطهار فلـسفة   خـدا   اسـت كـه رسـول      ه همـين دليـل     ب
  .)149 ص،3، ج1375، محمدي ري شهري(داند  بعثتش را مكارم اخلاق مي

  :هاي زير پاسخ داده شود در اين پژوهش تلاش شده است به پرسش
توانـد از اخـلاق      بودن دين براي اخلاق به چه معناست؟ و چگونه ديـن مـي             پشتوانه. 1

  دفاع عقلاني نمايد؟
 آيد؟ ت ميدس هاي اخلاقي به آيا بدون اعتقادات ديني، ضمانت اجرايي براي ارزش. 2
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 هاي اخلاقي چيست؟  منشأ الزام در گزاره. 3
  فرعي باشد؟ كنندة مفاهيم اصلي و تواند، تأمين دين چگونه مي. 4
  تواند فضايل و رذايل اخلاقي را تعيين و تبيين نمايد؟ دين چگونه مي. 5
  توانند منبع شناخت احكام اخلاقي باشند؟ متون ديني چگونه مي. 6
  مقدار است؟ ن هدف و غايت اخلاق چهنقش دين در تعيي. 7
 ها در اخلاق ديني چيست؟ خاستگاه ارزش . 8

تعريف شـوند تـا   » اخلاق«و » دين«ها، ابتدا بايد دو واژة  گويي به اين پرسش    براي پاسخ 
  .تر مورد بحث و بررسي قرار گيرند كاركردهاي دين در اخلاق آسان

  تعريف دين 
آمـده  ... تسليم، شريعت، قـانون، حـساب، عـادت و        معناي اطاعت، جزا،     دين در لغت به   

فراهيـدي،  / 2118، ص 5، ج 1407جـوهري،   / 175تـا، ص   راغب اصفهاني، بـي   (است  
 را   ديـن مـولر     ماكسو در اصطلاح، برخي ازمتفكران غربي همانند        ) 73، ص 8، ج 1409

ياق ناپذير است و اشت    معناي كوشش و تلاش براي آنچه تصويرناپذير و بيان آنچه بيان           به
 ديـن را  دوركـيم و برخـي ديگـر هماننـد    ) 62، ص1378جعفري،  (اند   نهايت دانسته  بي

هـاي اجتمـاعي    صورت گروه آداب دربارة مقدساتي كه مردم را به دستگاهي از باورها و
، ديـن را   شـلايرماخر اي چـون     عـده ). 98همان، ص (دانند   دهد، مي  به يكديگر پيوند مي   

  ).88همان، ص(اند  ف كردهمعناي احساس انكارمطلق تعري به
بـه خـدا و زنـدگي       «معنـاي مجموعـة باورهـا        برخي از متفكران اسلامي، دين را بـه       

دانند كه در مسير زندگي بدان عمل شود  و احساس و مقررات مناسب با آن مي     » جاودان
مجموعه عقايـد، احكـام،     «معناي   و برخي ديگر آن را به     ) 3، ص 1372طباطبايي،  : ك.ر(

دانند كه خداوند براي ادارة امور جامعة انساني و پـرورش            ين و مقررات مي   اخلاق، قوان 
  ).112 ـ 111ص، 1381جوادي آملي، (ها فرو فرستاده است  انسان
اشكالات مـشتركي دارنـد و      اند،   رسد تعاريفي كه متفكران غربي ارائه كرده       نظر مي  به

تعـاريف  . اند يگر آن غفلت كرده   اند و از ابعاد د     فقط به يك بعد از ابعاد دين توجه داشته        
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ديـن در سـه معنـاي عـام، خـاص و      . نيست برخوردار متفكران اسلامي نيز از جامعيت
اي از تعـاليم اعتقـادي، قـوانين و          مراد از مفهوم عـام مجموعـه      . كار رفته است   اخص به 

مقررات است كه تمام اديان الهـي و بـشري حتـي مكاتـب مـادي هماننـد ماترياليـسم،                    
گـردد و منظـور از معنـاي خـاص، آيـين قدسـي و                را شامل مي  ... م، اومانيسم و  ليبراليس

  . گيرد خدامحور است كه اديان توحيدي اسلام، مسيحيت و يهوديت را در برمي
مراد از معناي اخص، آيين مقدس اسلام است كه در نيمة نخست سدة هفتم ميلادي               

و بـه دو صـورت وحـي     در مكه و مدينه گـسترش يافـت     محمدبن عبداالله به دست   
  .قرآني و وحي بياني در آمده است

اين پژوهش منظور از دين، آيين قدسـي حـق و خـدامحور، يعنـي همـان آيـين        در
  .مقدس اسلام است

  تعريف اخلاق 
معنـاى نيـرو و سرشـت        ؛ برخي آن را بـه     عناستم لغت داراى دو     اخلاق، جمع خُلق در   

در ،   بـصيرت و غيرظـاهر قابـل درك باشـد          ةيد تنها با د   اند كه براي انسان،    دانستهباطنى  
شـود   مـي برابر خَلق كه به شكل و صورت محسوس و قابل درك با چشم ظـاهر گفتـه                  

صـفت نفـسانى   معنـاي     بـه  لق را نيز خُ  برخي ديگر ). »خلق«تا، ماده     بي راغب اصفهاني، (
 . شـجاعت  ماننـد ؛دهد درنگ انجام مى  كه انسان افعال متناسب با آن را بى     دانند ميراسخ  

 در رويـارويى بـا دشـمن ترديـدى بـه خـود راه       ، شـجاعت اسـت  لقكسى كه داراى خُ   
بـسياري از عالمـان اخـلاق       در اصطلاح   ). 95 ص ،5ج،  ]تا بي[ فيض كاشاني،  (دهد نمى

، 3، ج 1416 ،غزاليو  ) 54، ص ]تا بي[(كاشاني   فيض،  )221تا، ص  بي(مسكويه   ابنمانند  
اند؛ يعني معتقدند اخلاق حال يا       كار برده  ي دوم به  اخلاق را به همان معناي لغو     ) 53ص
اي براي نفس است كه با داشتن آن، رفتار بـدون فكـر و انديـشه و بـا سـهولت و                       ملكه

  .باشد، صادر شود آساني از طرف كسي كه داراي اين هيئت نفساني مي
جـام   انأ كه منـش  ، پايدار و چه غيرپايدار    ، چه  به هر صفتى    را  اخلاق ةواژبرخي ديگر   

انـد   كـاربرده  بـه گـردد،    كارهاى پسنديده و نيكو و يا كارهاى بد و ناپسند در انـسان مـى              
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  ).16، ص1377 پژوهشي امام خميني، موزشي وآمؤسسه (
باشـد،  صـفات فاضـله و پـسنديده        ه كـسي كـه داراي        اخلاق صرفاً ب   ةگاهى نيز واژ  

  ).38 ـ 30ص، 1376فرانكنا، / همان( گردد اطلاق مى
معناي رشتة علمي اسـت كـه در آن از           ز كاربردهاي اخلاق، كاربرد آن به     يكي ديگر ا  

هـاي پيراسـتن نفـس از آن بحـث           هاي اكتساب آن و رذايل اخلاقـي و راه         فضايل و راه  
، علمـى اسـت كـه صـفات         علم اخلاق «: نويسد در تعريف آن مي   نراقي  محقق  . شود مي

كند و شـيوه     ها را معرفى مى     آن نفسانى خوب و بد و اعمال و رفتار اختيارى متناسب با          
تحصيل صفات نفسانى خوب و انجام اعمال پسنديده و دورى از صفات نفـسانى بـد و           

  ).27، ص1، ج1408نراقي، (» دهد اعمال ناپسند را نشان مى
در تعريـف آن  ژكـس  . داننـد  معناي علم به رفتار مـي  فيلسوفان اخلاق غرب آن را به    

 »كـه بايـد باشـد       بدانگونه ،ت از تحقيق در رفتار آدمى     علم اخلاق عبارت اس   « :نويسد مي
  .)18ص، 1355ژكس، (

  :توان گفت  مي،بنابراين
خـلاف علـم اخـلاق كـه قلمـرو آن از اخـلاق               بر،  معناى لغوى و اصطلاحى اخلاق    . 1

 است، نـاظر بـر     نآ هم شامل سجاياى نفسانى و هم افعال برخاسته از           و بودهتر   وسيع
و گيـرد     را در برمـي    اخلاق  علم اخلاق هم   ،عبارت ديگر  به. باشد سجاياي نفساني مي  

   را؛هم اخلاقيات
علاوه بر اينكه صفات نفـسانى خـوب و بـد معرفـى             ،  در تعريف دانشمندان اسلامى   . 2

  ارائه شده است؛بردن رذايل  آوردن فضايل و از بين هاى به دست گردد، راه مى
 ولى  ؛امل فكر، انديشه و رفتار است     صفات نفسانى ش  ،  در تعريف دانشمندان اسلامى   . 3

   .فقط رفتار مطرح است، ها در تعريف غربى
علـم  (معناي ملكات نفـساني و گـاهي نيـز رشـته علمـي آن                در اين پژوهش، اخلاق به    

  .باشد موردنظر مي) اخلاق
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  كاركردهاي دين در اخلاق
 :ترين كاركردهاي دين در اخلاق عبارتند از مهم

  اي اخلاق و دفاع عقلاني از آن بودن دين بر پشتوانه. 1

  :بودن دين براي اخلاق در چهار معنا قابل تصوراست پشتوانه
اي  دانـستن پـاره   اي از مفـاهيم اخلاقـي فقـط بـا مفـروض       تعريـف همـه يـا پـاره       ) الف

خوب و بد، درسـت     : مفاهيم اخلاقي عبارتند از   . پذير است  هاي ديني امكان   ازگزاره
كار درسـت   «: شود ظيفه و امثال آن؛ مثلاً وقتي گفته مي       و نادرست، بايد و نبايد و و      

بـا  » و يا عمـل خـوب كـاري اسـت كـه متعلـق امـر و يـا ارادة امـر الهـي باشـد                         
: گرفتن چندگزارة ديني تعريف شده اسـت كـه آن مفروضـات عبارتنـد از               مفروض

كـم بـه    امر يا ارادة خداوند دست است و وار خدا وجود دارد، خدا موجودي انسان
  .»كار تعلق گرفته است يك

هاي ديني است؛ مثلاً اگر      اي از گزاره   هاي اخلاقي متوقف بر صدق پاره      صدق گزاره ) ب
 بايد چرا كه به چه دليل و شود سؤال مي او از» گويي وظيفه است راست«: گفته شود

چـون خـدا دسـتور داده    : شـود  گويي وظيفه است؟ در پاسخ گفته مـي        گفت راست 
  .است

هـاي   هاي اخلاقي متوقف است برعلم ما به بعـضي از گـزاره    صدق گزارهبه علم ما) ج
ديني؛ يعني حسن و قبح افعال به گفته اشاعره شرعي است و تنها با اعلام شريعت                

  .شود دانسته مي
هـاي دينـي     هاي اخلاقي متوقف بر تصديق بعضي از گزاره        عمل ما به مقتضاي گزاره    ) د

اوند و پاداش و سزاي اخروي اعمال، ضـمانت         باشد؛ مثلاً تصديق به وجود خد      مي
  ).277، ص1384احمدي، (اجرايي احكام اخلاقي است 

معناي اول و چهارم ظاهراً در ميان متكلمان مسلمان مورد بحث نبوده و قـائلي نداشـته                 
لذا بحث . است و آنچه بيشتر محل مناقشه و نزاع بوده و هست معناي دوم و سوم است         

هاي اخلاقـي    آيا ممكن است صدق گزاره    : شود دو پرسش خلاصه مي    ما در اينجا به اين    
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 هاي ديني باشد؟ آيا ممكن است علم ما مبتني بر امر الهي و گزاره) حسن و قبح افعال(

تعبير متكلمان  اعلام خداوند به دست نيايد؟ به هاي اخلاقي جز از طريق شرع و به گزاره
  ؟و اصوليان، حسن و قبح شرعي باشند، نه عقلي

  :در مجموع دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد
هـاي   اشاعره و پيروان نظرية امر الهي در فلسفة اخلاق براين باورند كه صدق گـزاره       

 .شوند اند و از اين طريق معلوم انسان مي اخلاقي مبتني بر امر الهي
ــل  ــل، عق ــسبي   در مقاب ــهودگرايان و ن ــان، ش ــلاق و    گراي ــسفة اخ ــان در فل گراي

 شــيعه و معتزلــي معتقدنــد چنــين چيــزي ممكــن نيــست؛ نــه حــسن و قــبح متكلمــان
توانـد مبتنـي بـر امـر الهـي باشـد و نـه علـم مـا                    هاي اخلاقي مـي    افعال و صدق گزاره   

توانــد بــسياري از  عقــل انــسان مــي. بــه آنهــا منحــصر در امــر و فرمــان الهــي اســت 
 درك كنـد و     را... اصول اخلاقي، ماننـد حـسن عـدالت، قـبح ظلـم، وفـاي بـه عهـد و                  

  .تواند برخلاف احكام اخلاقي عقل باشد احكام دين نمي
. كنـد  ها تفاوت پيدا مـي  فرض رسد كاركرد دين در اخلاق با هريك از پيش        نظر مي  به

بنا بر مبناي اشاعره و نظرية امر الهي، اخلاق در مقام ثبوت و اثبات با دين ارتبـاط دارد                   
شود و دين پشتوانة محكمـي بـراي اخـلاق و جـز آن           و ثبوتاً و اثباتاً از دين استنتاج مي       

گرايي، اخلاق در مقام ثبوت با دين و شريعت هيچ  آيد؛ ولي بنا بر مبناي عقل      شمار مي  به
يابنـد و در مقـام اثبـات، در          اي ندارد؛ زيرا افعال ذاتاً به حسن و قبح اتـصاف مـي             رابطه

ها،  ند؛ اما در ساير گزاره    ا شريعتاي از جزئيات نيز مستقل از دين و          بخش كليات و پاره   
  .پيوند عميقي با دين دارند

  اجرايي اخلاق ضمانت. 2

 عمل بـه خـود      ةجامتا   ندهم مفيد و سودمند باش    اندازه  اخلاق و دستورهاى تهذيبى هر      
 انتظار داشت و براى واداشتن مردم به كار نيك بايد ضمانت         ها نبايد سودى از آن    ،دننپوش

هاي ديني براي تحقق اين اصل، از سـويي بـا      ، آموزه اين اصل طبق  . دناجرايى داشته باش  
پرورش ايمان و تقويـت اعتقـاد بـه خـدا و معـاد و پـاداش و كيفـر اعمـال، اصـول و                         
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  :نندك آور مي هاي اخلاقي را الزام ارزش
»           َةٍ شرلْ مِثقْالَ ذَرمعنْ يم و رَهراً يةٍ خَيلْ مِثقْالَ ذَرمعنْ يفَم رَهوزن  پس هركه هم   :ا ي

اى بـدى كنـد      وزن ذره  آن را خواهد ديد و هركه هـم       ]  نتيجه[اى نيكى كند     ذره
إنِْ أَحسنتُم أَحـسنتُم لِأَنفُـسِكُم و إنِْ        « ،)8ـ  7: زلزال(» آن را خواهد ديد   ]  ةنتيج[

ما عايـد   اگر نيكى كرديد منافع دنيـوى و اخـروى آن بـه خـود ش ـ               :أَسأْتُم فَلَها 
هاى آن، چـه در ايـن جهـان و چـه در جهـان                شود و اگر بدى كرديد زيان      مى

  .)7: اسراء(» ديگر، دامنگير خود شما خواهد شد
هاي اخلاقي، ضمانت اجرايي آنهـا       از سوي ديگر، با تبيين فوايد دنيوي و آخرتي ارزش         

  : هاي اخلاقي عبارتند از ترين فوايد ارزش كند كه مهم را ايجاد مي
 خـالق،  به مهم سوگند يازده از پسسعادت و رستكاري؛ قرآن كريم در سورة شمس         . 1

 ـا رسـتگارى  و نجات انسانى نفس و خورشيد و ماه و آسمان و زمين مخلوق  را سانن
  .داند مى تزكيه و نفس تهذيب در

 و دوزخ از وحشتى و ترس و بهشت به ايمانى و اميد ما اگر« :فرمايد  مي عليامام  
 چراكـه  ؛برويم ياخلاق فضايل سراغ به بود شايسته ،داشتيم نمى عقاب و ثواب انتظار
  ).383، ص2، ج]تا بي[نوري،  (»هستند موفقيت و نجات ،راهنما آنها

وسعت رزق و روزي؛ قرآن كريم، ايمان و تقوا را از عوامل افـزايش رزق و روزي و            . 2
 علَـيهِم  لَفَتَحنَـا  واتَّقوَاْ ءامنوُاْ القْرَُى أَهلَ أنََّ ولوَ«: فرمايد داند و مي   نزول بركات آسماني مي   

 و شـهرها  اهل اگر و: يكْسبِونَ كَانوُاْ بِما فَأَخَذْنَـهم كَذَّبواْ ولـَكِن والأَْرضِ السمĤءِ مِّنَ برَكَـتٍ
 ـ را زمـين  و آسـمان  بركات كردند، مى پيشه تقوا و آوردند مى ايمان ها، آبادى  آنهـا  رب
 اعمالـشان  كيفـر  بـه  را آنـان  هـم  مـا  ،كردند تكذيب ]را خود[ آنها ولى ،گشوديم مى

  .)96: اعراف (»كرديم مجازات
/ 13، ص 17مجلـسي، ج  : ك.ر(در روايات فراواني به اين مسئله اشـاره شـده اسـت             

  ).82، ص2، ج]تا بي[نوري، / 2كليني، ج
 ـ  «محبوبيت در ميان مردم؛     . 3 : وا و عمِلُـوا الـصالِحاتِ سـيجعلُ لَهـم الـرَّحمنُ ودا            إنَِّ الَّذينَ آمنُ

رحمـان بـراى    ]  خـداى [اند، به زودى     كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده       
  .)96: مريم (دهد قرار مى] ها در دل[آنان محبتى 
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 هاي اخلاقي  منشأ الزام در گزاره. 3

 و اينكـه منـشأ      نوعى الزام و بايـستگى وجـود دارد       هاى اخلاقى،     در نهاد گزاره   ترديد بي
فيلسوفان اخلاق هريك بـا تكيـه بـر    : هاي اخلاقي چيست، اختلاف است     الزام در گزاره  

سن گ ـبر برخي هماننـد     :اند دهكر ارائه   باره مرام فلسفى خويش نظريات گوناگونى در اين      
اجتمـاعى و    دو نيـروى فـشار       دو سرچشمه اخلاق و دين    فيلسوف فرانسوى در كتاب     
گيرند، اسـاس    هاى ممتازى را كه از يارى خداوند مدد مى         گرايش پرجاذبه درونى انسان   

  ).65، ص1358برگسن، ( است الزامات اخلاق دانسته
 الزامـات اخلاقـى     ةبسيارى از دانشمندان اسلامى عقـل و مـدركات آن را سرچـشم            

هـاى   ى در نهـاد گـزاره     ا دانسته و بر اين باورند كه مفاهيم اخلاقى از خـصوصيت ويـژه            
  .كند بودن آن حكم مى كند كه عقل، آن را دريافته و به الزام اخلاقى حكايت مى

 كلامـى   ةين نظريه از ديرباز در تاريخ انديش      ا. اند ئل به نظرية امر الهي    ااي ديگر ق   عده
 در ميان فيلسوفان اخلاق غربى نيز طرفدارانى دارد و بر اين            .مسلمانان مطرح بوده است   

 هر عملـى را     ؛بد اخلاقى ناشى از امر و نهى خداوند است         ايه استوار است كه خوب و     پ
 . بد است  ، خوب و هر عملى را كه خداوند از آن باز دارد           ،كه خداوند به آن دستور دهد     

ضـمير آدمـى     بسيارى از مفسران و انديشوران اسلامى بر ايـن باورنـد كـه خداونـد در               
  .نماياند  كه تكاليف آدمى را از درون به وى مىنيرويى به نام وجدان آفريده است

  :نويسد مىجعفرى مرحوم علامه 
 الهـى، عامـل شخـصيت عـالى       ةوجدان، راهنماى مطمئن، قاضى دادگر، بارق ـ     «

  ).180، ص1375جعفرى،  (»است... انسان و
فعـل  به اعتقـاد وي،     . است وجدانى   ةل به نظري  ئهم قا كانت  در ميان انديشمندان غربى،     

 ،عنوان يك تكليف از وجدان خودش گرفته باشد         يعنى فعلى كه انسان آن را به       ،اخلاقى
وچرا، نـه بـراى      و انسان هم بدون چون    » بكن«فعل اخلاقى يعنى فعلى كه وجدان گفته        

 »...دهد  براى اطاعت امر و فرمان وجدان، آن را انجام مى           و صرفاً  هدف و غرضى، صرفاً   
  .)71 ـ 70، ص1377مطهري، (

بـراي  .  تـشريعى خداونـد اسـت      ةمنشأ الزامات اخلاقى، وحى و اراد     رسد     مي به نظر 
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هاي ارائه شده نقد و بررسي گردد و آنگاه بـه            اثبات اين نظريه لازم است نخست نظريه      
اين ديـدگاه بـر     توان گفت    در نقد نظريه فشار اجتماعي مي     . اثبات نظريه مختار پرداخت   

هاى سقوط و انحطاط در اخـلاق         به نوعى زمينه   هاى نسبيت در اخلاق    استوارسازى پايه 
نيروى فشار جامعه را سرچـشمه اخـلاق دانـسته و در            كانت   زيرا   ؛آورد نيز فراهم مى   را

هـا تغييـر    عين حال بر اين عقيده است كه الگوى اخلاقى جامعه هر روز براساس عادت          
چنين ديـدگاهى،    براساس   ،علاوه بر اين  . كرده و اين خود عامل نسبيت در اخلاق است        

 زيـرا در ايـن ديـدگاه الـزام از           ؛آيد ناهماهنگى و عدم سازگارى الزام با اخلاق پديد مى        
طور طبيعى در مسير هدايت خلق و مقـررات   گرفته و به  سرچشمه  فشار قهرآميز اجتماع    

 كنـد  وسوى عادات اجتماعى، توان هرگونه اراده و آزادى را از او سلب مى             آنها به سمت  
  .معنا خواهد بود صورت، اخلاق بيو در اين 

تنهايى قادر بر الزامات اخلاقى  دليل ناتوانى، به عقل بهگرايي ناتمام است؛ زيرا  نظرية عقل
 عقـل را    هايوحى الهى از سويى احكام و دستور       .نيست و نيازمند شرع و وحى الهى است       

از رهنمودهـاى   بـستري    عقـل را در      ،ورزد و از ديگرسو    كيد مى أتأييد كرده و بر انجام آن ت      
  .بسته مغلوب هواى نفس نباشد دهد تا در احكام خويش چشم ارزشى قرار مى

 ةدايـر ديـدگاه  اين  است؛ ازجمله اينكه طبق     از جهاتى چند مورد نقد    ة امر الهي    نظري
 زيرا براى كـسانى كـه بـه         ؛خواهد شد محدود  هاى اخلاقى به متدينان      اخلاق و قضاوت  

 حكم اخلاقى ممكن نخواهد     ،مر و نهى خدا برايشان مطرح نيست      خدا اعتقاد ندارند و ا    
جا كه امر و نهى الهى وجود نداشته باشد، الزام اخلاقـى در ميـان                در آن  ديگر اينكه    .بود

، بسا در مواردى امر و نهى الهى وجـود نـدارد    چهت،كه چنين نيس  در حالى ؛نخواهد بود 
  .الزامات اخلاقى مطرح استاما 

 حـسن و قـبح بـسيارى از          گرچه فطرت  درست نيست؛ زيرا   گرايي نيز  نظرية وجدان 
و نيـست   درك تمامى افعال  قادر بهدليل ناتوانى  ولى مانند عقل به ،كند افعال را درك مى   

تواند خلأ اخلاقى را در زندگى بـشر      تواند دريابد و اين كليات نمى      فقط امور كلى را مى    
  . وحى الهى هستيمتأمين كند و به همين دليل ما نيازمند 

هاي اخلاقي، ارادة تشريعي خداست؛ زيرا  توان گفت منشأ الزام در گزاره    بنابراين، مي 
هـيچ شـريكى،    تنهـايى و بـى    بلكه به،تنها خالق جهان هستى است خداوند متعال نهاولاً،  
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كند و نيز اوست كه قوانين حاكم بر افراد و جوامع انسانى را جعـل و                 جهان را تدبير مى   
كند و اين جعل و اعتبار توسط خداوند حكيم و عليم هرگـز گـزاف نبـوده و                   عتبار مى ا

اوامر و نواهى او براساس واقعيات جهـان هـستى و نيـز بـا رعايـت مـصالح و مفاسـد                      
 الهى، نفع غايى بشر مورد نظر بوده        ةالامرى وضع گرديده است و در اوامر حكيمان        نفس

گيـرى و دفـع مفاسـدى        رسيده نيز به قصد پيش    و هر امرى كه از جانب خداوند حكيم         
  .تواند گريبانگير آدمى باشد است كه مى

هر فردى كه طالب سعادت دنيا و آخرت است و متوجـه مـصالح و مفاسـد                آنكه  نتيجه  
و دنيـا   سـعادت او در     تـا   يابد كه بايد از قوانين پيـروى كنـد            درمى ،اجتماعى است  فردى و 

توانـد باشـد و امـر        ير از قوانين الهى، چيز ديگرى نمـى       و اين قوانين غ   شود  آخرت تضمين   
آنچه  . الزامات اخلاقى مطرح باشدأتواند منش  تشريعى خداوند نمىةديگرى جز وحى و اراد

معنا نيست كه در اسلام، حكم عقل ناديده انگاشـته شـده و يـا بـه احكـام و                     بيان شد بدين  
ن شيعه  يافقها و اصول  ويژه   بهسلامى،   بلكه دانشمندان ا   ؛ وجدان توجه نشده است    هايدستور

  .احكام قطعى عقل را حجت دانسته و به مطابقت ادراكات عقل با قوانين شرعى معتقدند
دهد و هرچـه عقـل بـدان         به همان فرمان مى   نيز   عقل   ،هرچه شرع بدان فرمان دهد    «

ايـن  ). 199ص،  1، ج 1405مظفـر،    (»نمايـد   شرع نيز به همان حكـم مـى        ،كند حكم مى 
بدان معنا نيست كه عقل منشأ الزام و اعتبار احكام و قوانين اخلاقى تلقى گردد و                 سخن

، بر اين اسـاس    .اگر مطرح است قلمرو آن محدود بوده و نياز به بيان شرع و وحى دارد              
وحى، گاهى از راه تأييد و تأكيد و گـاهى از طريـق وعـده و وعيـد نقـش همكـارى و                       

نـام  » لطـف  «ة ايـن همراهـى و همكـارى را قاعـد          گيـرد و   همراهى عقل را به عهده مى     
 ولى مفهوم آن، اين نيـست       ،همچنين دين اسلام براى وجدان ارزش قائل است       . اند نهاده

  .كه فطرت، منشأ الزام و اعتبار احكام ارزشى و اخلاقى مطرح گردد

  هاي اخلاقي هاي الزام در آموزه ايجاد زمينه. 4

 راهبردهاى اخلاقى و پاسخ     ةام فلسفى خويش در زمين    فيلسوفان اخلاق هريك با تكيه بر مر      
گرايان   مثلاً عاطفه  ؛اند به پرسش چگونگى الزام جامعه به رعايت اخلاقى، مطالبى بيان داشته          
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ساختن جامعه به تكاليف اخلاقى، تقويت حس محبت، بشردوستى و ايثار به ديگران را  ملزم
 باورنـد كـه راهكارهـاى عملـى اخـلاق بـا             انديشان او بر اين     و هم  سقراط .اند دهكرمطرح  

 گروهـى نيـز پـرورش حـس         .آيد تر مردمان به دست مى     آموزش و داناساختن هرچه فزون    
  .دانند ساز تعالى و رشدِ مكارم اخلاق و ترويج مفاهيم ارزشى مى زيبايى را زمينه
ها و  بـستر  خـويش    ةعنوان راهنماى سعادت بـشر در فرازهـايى از برنام ـ          قرآن نيز به  

  :اهكارهاى ذيل را جهت تحقق الزامات ارزشى و شرعى معطوف داشته استر
ذكر عاقبت شوم و فرجام ناميمون بدكرداران و  : فرجام اخروى ـ ثواب و عقاب)الف

اى   پاره،كرداران هاى اخروى نيك ناپذير از نعمت مندى زوال پايان و بهره سعادت بى
ا به تكاليف شرعى خويش و تحقق ه ساختن انسان ملزمبارة هاى وحى در از تلاش
   : استهاى ارزشى بايست
: وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمنَاه طَائرَِه فِي عنقُهِِ ونُخرِْج لَه يوم القِْيامةِ كِتَابا يلقَْاه منشوُرا«

ايم و روز قيامت، كتابى براى او بيرون   انسانى را بر گردنش آويختهاعمال هر
لَئِنْ أَقَمتُم الصلاَةَ « ،)13: اسراء (بيند آن را در برابر خود گشوده مىآوريم كه  مى

 نْكُمنًا لأَُكَفِّرنََّ عسقرَْضًا ح اللَّه أَقرَْضْتُمو موهتُمزَّرعلِي وبرُِس نْتُمآمالزَّكَاةَ و تُمآتَيو
نْ تَحتِها الْأَنْهار فَمنْ كَفرََ بعد ذَلِك مِنْكُم فقََد سيئَاتِكُم ولَأُدخِلنََّكُم جنَّاتٍ تجَرِي مِ

اگر نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و به رسولان من  :ضَلَّ سواء السبِيلِ
در راه او به [الحسنه بدهيد  ايمان بياوريد و آنها را يارى كنيد و به خدا قرض

هايى از بهشت  پوشانم و شما را در باغ ما را مىگناهان ش] نيازمندان كمك كنيد
 اما هركسى از شما بعد از ،كنم  وارد مى،كه نهرها از زير درختان جارى است

  .)12: مائده (»اين كافر شود، از راه راست منحرف گرديده است
وحى با بيان مكافات عمل و نتايج اين جهانىِ برخى از رفتارهاى :  مكافات عمل)ب

رعى آدمى پرداخته تا آدمى با توسل به آن، زمينه را براى تحقق الزام ارزشى و ش
  :درونى به مبانى ارزشى فراهم سازد

 قَتَّلوُا أَوا أنَْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو َولهسرو ونَ اللَّهارِبحالَّذِينَ ي زَاءا جإِنَّم
و دِيهِمأَي تقَُطَّع َوا أولَّبصي ْخِزي ملَه ضِ ذلَِكا مِنْ الْأَرَنفوي َمِنْ خِلَافٍ أو ملُهجأَر

كه با خدا و پيامبرش به  انىكسكيفر  :الدنيا ولَهم فِي الĤْخرَِةِ عذَاب عظِيم فِي
و با تهديد اسلحه به جان [كنند  مىاقدام خيزند و به فساد در زمين  جنگ برمى
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 يا به دار ،فقط اين است كه اعدام شوند] برند  حمله مىو مال و ناموس مردم
آنها، به ] چپ[و پاى ] راست [ دست]زچهار انگشت ا[آويخته گردند، يا 

 اين رسوايى آنها در ،كس يكديگر بريده شود و يا از زمين خود تبعيد گردندع
  .)33 :مائده (دنياست و در آخرت مجازات عظيمى دارند

ها در گرو تقوا و تحصيل  از نظر وحى الهى، پايبندى به ارزش : نظارت فراگير الهى)ج
تذكار و يمان خود زاييده توجه اتقوا در گرو باور به خدا و ايمان به اوست و 

بختى انسان و تباهى  غفلت از حق، اساس تيره. خبرى است آدمى و رهايى او از بى
 ة او بر گستر توجه به حضور فراگير حق و نظارت هميشگى،رو از اين. اوست
 ةهاى خفت آورد و احساسخواهد پايبندى به الزامات شرعى را فراهم بستر رفتار، 

  : آدمى را برانگيخته و تقويت خواهد كرد
                  كُملَـيـلٍ إِلَّـا كُنَّـا عملوُنَ مِنْ عملَا تَعمِنْ قرُآْنٍ و ْا تَتْلوُا مِنهما تَكوُنُ فِي شَأنٍْ ومو

يضوُنَ فِيهِ وما يعزُب عنْ ربك مِنْ مِثقَْـالِ ذَرةٍ فِـي الْـأَرضِ ولَـا فِـي          شُهودا إِذْ تُفِ  
   :السماءِ ولَا أَصغرََ مِنْ ذَلِك ولَا أَكبْرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبِينٍ

 و  يـد كن از قرآن را تلاوت نمـى     بخشي   نيستى و هيچ     ]اى و انديشه [در هيچ حال    
 مگر اينكه ما گواه بر شما هستيم در آن هنگام كـه             ،دهيد ام نمى هيچ عملى را انج   

مانـد،   شويد و هيچ چيز در زمين و آسمان از پروردگار تو مخفى نمى             وارد آن مى  
تـر از آن نيـست مگـر     تر و نـه بـزرگ      اى و نه كوچك     سنگينى ذره  ةحتى به انداز  

: يونس (ت است ثب ]لوح محفوظ علم خداوند   [در كتاب آشكار    ]  آنها ةهم[اينكه  
61(.  

 »ولقََد خَلقَْنَا الْإِنسْانَ ونَعلَم ما توُسوِس بهِِ نَفْسه ونَحنُ أَقرَْب إِلَيهِ مِنْ حبلِ الوْرِيدِ«
دانيم و به او از  هاى نفس او را مى ا انسان را آفريديم و وسوسه؛ م)16: ق(

هايى را  او چشم :أَعينِ وما تُخْفِي الصدوريعلَم خَائِنةََ الْ« .»تريم رگ قلبش نزديك
  .)19: افرغ (داند دارند، مى ها پنهان مى سينهگردد و آنچه را  كه به خيانت مى

 الهى بر اعمال، افزون بر انگيـزش احـساس اخلاقـى            ةواسط باور به نظارت فراگير و بى     
و نـاگزير تمايـل     انجامـد     آدمى به تقويت حضور خداونـد در صـفحه آدمـى مـى             ةنهفت

  .وجودى وى را به خداوند افزايش داده و مبانى ايمان را استوار خواهد كرد
وحى الهى هرچند در تعاليم خـويش، احـساسات و          : تحريك عواطف و احساسات   ) د
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 الزامات شرعى ندانسته و آن را به عنوان ميزان و معيـارى در جهـت                ةعواطف را سرچشم  
حال، تحريك عواطف انسانى را      با اين ،  شناسد الزامى نمى جداسازى تكاليف الزامى از غير      

كردارى و پرهيـز از رذايـل در نظـر گرفتـه و بـر آن                 ها به سوى نيك    در مسير عملى انسان   
 سـاختن بـراى دور  ؛  شـود  هاى فراوانى از آن در قرآن ديده مى        اصرار ورزيده است و نمونه    

وسـيله   كنـد و بـدين     ه تـشبيه مـى    كردن، آن را به خوردن گوشت برادر مـرد         مردم از غيبت  
  :كند عواطف و احساسات را تحريك مى

 »                  ـوهتُمتًـا فَكرَِهيأَخِيـهِ م ـمأْكُـلَ لَحأنَْ ي كُمـدأَح حِبضًا أَيعب ضُكُمعب غْتَبلَا يو:  
يك از شما ديگرى را غيبـت نكنـد، آيـا كـسى از شـما دوسـت دارد كـه                      هيچ

همه شـما از ايـن امـر كراهـت          ] يقينبه  ! [را بخورد؟ گوشت برادر مرده خود     
   . )12: حجرات(» ...داريد

نكردن به آنها، پيـرى و نـاتوانى آنهـا را            براى ترغيب فرزندان به احترام والدين و توهين       
  :كند عواطف و احساسات آنها را تحريك مىاز اين راه مطرح كرده و 

 »با يانًا إِمسنِ إِحيالِدْبِالوو ا أُفما فَلَا تقَُلْ لَهمكِلَاه َا أومهدرَ أَحِالْكب كلُغَنَّ عِنْد
و به پدر و مادر خود نيكى كنيد، هرگاه يكى  :ولَا تَنْهرْهما وقُلْ لَهما قوَلًا كرَِيما

دو يا هردوى آنها نزد تو به پيرى رسند، كمترين اهانتى به آنها روا مدار و  از آن
: اسراء (» آنها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگوبر

23(.   
   :كند  برادرى را زنده مىةبراى ترغيب مردم به يارى يتيمان، روحي

»                 انُكُمْفَـإِخو مإنِْ تُخَـالِطوُهـرٌ وخَي ـملَه ـلَاحى قُـلْ إِصتَـامـنْ الْيع أَلوُنَكسياز  :و
اصــلاح : بگـو پاسـخ  كــه بـا يتيمـان چگونـه رفتــار كننـد، در      پرسـند  مـي تـو  

ــا آنهــا رفــت و آمــد كنيــد   چراكــه ؛ رواســت،كارشــان بهتــر اســت و اگــر ب
  .)220: بقره(» دينبرادران دينى شما

 تأمين مفاهيم اخلاقي در تمام ابعاد وجودي انسان. 5

 احـساساتي،   ، عـاطفي،  فطـري شناسان براين باورند كه در انسان پنج نـوع گـرايش             روان
  .انفعالي و غريزي وجود دارد
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دين با محورقراردادن خدا، براي همـة ابعـاد و نيازهـاي اصـيل انـساني دسـتورالعمل                  
خـواهي و در     جـويي و علـم     اخلاقي دارد؛ مثلاً در گرايش فطري به زيبادوسـتي، حقيقـت          

فعـالي  گرايش عاطفي و احساسات، عاطفه پدر به فرزند و فرزند بـه پـدر و در گـرايش ان                  
مـصباح يـزدي،    (خشم و غضب و در گرايش غريزي، غريزة جنسي، خوردن و آشـاميدن              

برخلاف ساير مكاتب اخلاقي كه هريك از آنها به بعـدي از ابعـاد       ). 242، ص 2، ج 1380
  .دانند وجودي انسان توجه نموده، ارزش ذاتي اخلاق را در تأمين نياز همان بعد انسان مي

 فضايل و رذايل اخلاقي ها و و ارزشتبيين و تعيين مفاهيم . 6

باشد و در آثار فيلسوفان پيش       ترين مباحث اخلاق مي    بحث فضايل و رذايل يكي از مهم      
طور گسترده مطرح شده است و اعتـدال در          بهارسطو  و  افلاطون  ،  سقراطاز ميلاد، مانند    

عنـوان    بـه  آنچـه . دانستند قواي نفساني را فضيلت و افراط و تفريط در آن را رذيلت مي            
 سـقراط  از سـوي      وحدت حكمـت و فـضيلت      ة اخلاق شهرت يافت، نظري    ةمبانى نظري 

را واداشت كه هدف بررسى اخلاقى خويش را كـشف قواعـد            سقراط   ه اين نظري  .است
  ).158ص، 1ج، 1375لستون، پكا (كلى و ثابت اخلاقى قرار دهد

فـس را بـر دو      وى نخست، ن  . در اين باب سخن گفته است     افلاطون  ،  سقراطپس از   
  :كند تقسيم مىدسته 

 ) ب ؛ شـهوت  )الـف : نفس غيرعقلانى كه خود شامل دو جزء است       . 2؛  نفس عقلانى . 1
  ).غضب(غيرت 

  :ترتيب، از نظر وى نفس داراى سه نيروست بدين
  ؛ترين جزء نفس است نيروى عقل كه عالى. 1
  ؛اور عقل باشدتواند ي كه پس از نيروى عقل قرار دارد و مى) غضب(نيروى غيرت . 2
  .نيروى شهوت كه به اميال بدنى اشتغال دارد. 3

پذيرد و معتقـد   را مى سقراط   وحدت فضيلت و معرفت      ةدر باب فضيلت، نظري   افلاطون  
است، انجـام   » خير«شود، بلكه آن را به گمان اينكه         است انسان دانسته مرتكب بدى نمى     

فـضيلت عقـل،    :ل و معتقد است وى براى هريك از نيروهاى نفس، فضيلتى قائ        .دهد مى
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دارى اسـت و     ، شجاعت؛ و فضيلت شهوت، خويـشتن      )غضب(حكمت؛ فضيلت غيرت    
هرگاه هماهنگى كامل بين اين نيروها به وجود آمد و عقل فرمانده مطاع شـد، فـضيلت                 

  .)249 ـ 241، ص1335 افلاطون، (آيد  در نفس پديد مى،ديگرى كه عدالت است
  :ون نفس داراى چهار فضيلت استترتيب، از نظر افلاط بدين

  .فضيلت عدالت. 4 ؛فضيلت شهوت. 3 ؛)غضب(فضيلت غيرت . 2 ؛فضيلت عقل. 1
 ة الگوى اصلى آثار اخلاقى فلاسـف      اخلاق نيكوماخوس با تدوين   رسطو  ا،  افلاطونپس از   

در مورد يگانگى معرفت    افلاطون  و  سقراط  با عقيده   ارسطو   .پس از خويش را فراهم آورد     
 غيرعقلانـى نفـس ممكـن اسـت         ي به مخالفت برخاست و بيان داشت كه اجزا        و فضيلت 

 بنـابراين، علـم و      . به ارتكاب آن بكشاند    ،فردى را كه به خطابودن يك عمل، معرفت دارد        
  . نه تمام آن،معرفت فقط يكى از شرايط رسيدن به فضيلت است

مـوختن   از آ،فضيلت عقلى كه مربوط بـه جـزء عقلانـى نفـس اسـت     ارسطو از نظر   
شود و فضايل اخلاقى كه مربوط به جزء غيرعقلانى نفس اسـت ـ غـضب و     حاصل مى

  .آيد به دست مى» دادن عادت«شهوت ـ از 
هر فضيلتى، حد وسـط بـين افـراط و تفـريط اسـت و از دو طـرف                   ارسطو  به باور   

رذيلت را احاطه نموده است و براى تحصيل وسط بايـد از طـرفين وسـط كـه ضـد آن                
 به صـواب نزديـك خـواهيم    ،توانيم از خطا دور شويمبورى گزيد و هرقدر ما      د ،هستند

  .)72، ص1365 ارسطو، (شد
در ميان فلاسفه اسلامى، اولين كوشش وسيع براى بيان يـك نظـام اخلاقـى جـامع،                 

گانـه   قـواى سـه    وي   . انجام گرفـت   تهذيب الاخلاق ، با تأليف كتاب     مسكويه ابنتوسط  
را نيـز   ارسطو  » حد وسط  «ة او را پذيرفت و نظري     ةل چهارگان ي فضا ،تبع آن  و به افلاطون  

، امـورى   مسكويه ابن . اساس كتاب خويش را فراهم ساخت      ،ترتيب ضميمه نمود و بدين   
ل، اهميت سـعادت اخـروى، شـناخت حـد          يرا مانند انواع تحت اجناس چهارگانه فضا      

 بـر    را  تفـضّل  وسط به كمك شريعت الهى، برترى تفضل بر عدالت، برترى محبـت بـر             
بـا  خواجـه نـصيرالدين طوسـى       ،  مـسكويه  ابنپس از   .  يونانى اخلاق افزوده است    ةنظري

هماننـد  خواجـه    ، در نظـام اخـلاق اسـلامى مطـرح اسـت           اخلاق ناصرى تأليف كتاب   
عنوان غايت اخـلاق پافـشارى نمـوده         ، بر سعادت غائى به    ارسطو، برخلاف   مسكويه ابن
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  .ده استكرو برترى تفضل بر عدل تصريح است و به برترى محبت بر تفضل 
 در  جـامع الـسعادات   با تأليف كتـاب     ملامهدى نراقى   ،  خواجه نصيرالدين طوسى  پس از   

 مگـر   ،آثـار گذشـته نـدارد       تفاوت اصولى با   السعادات جامع كتاب   .باره سخن گفته است    اين
ض نفـسانى را    هاى علاج امرا   روشكرده و   تقسيم و تنظيم    بخش  اينكه قواى نفس را به چهار       

، توسـط   همعراج الـسعاد  ،  جامع السعادات پس از    .صورت علمى و عملى بيان نموده است       به
  .باشد طور عمده ترجمه و اقتباس از كتاب پدر مى نوشته شد كه بهملا احمد ، ملا مهدىفرزند 
رسد نظرية اعتدال ارسطويي، در تبيـين فـضايل و رذايـل ناتمـام بـوده، از                  نظر مي  به

هرچند بـسياري از دانـشيان اخـلاق اسـلامي از ايـن نظريـه               . برخوردار نيست جامعيت  
اند، ولي در نظام اخلاقي قرآن كريم، متعلق فضايل و رذايل ،گاهي خداست              پيروي كرده 

اخـلاق  «ناميد و گاهي خـود انـسان اسـت كـه آن را              » اخلاق بندگي «آن را   توان   كه مي 
و گاهي نيز طبيعت است كـه  » ق اجتماعياخلا«و گاهي ديگران هستند كه آن را   » فردي
گويند و اين خود بيانگر آن است كـه نظـام اخـلاق قرآنـي در           مي» اخلاق طبيعي «آن را   

  .هاي اخلاقي از گستردگي و جامعيت بيشتري برخوردار است مقايسه با ساير نظام

 كننده مفاهيم اصلي و فرعي اخلاق دين تأمين. 7

اند و بخـش ديگـر       ها، فطري و غير اكتسابي     ت دروني انسان  ها و احساسا   اي از گرايش   پاره
در بخش فطـري و غيراكتـسابي، اخـلاق بـه ديـن نيـازي نـدارد و در بخـش           . اند اكتسابي

 ة قـرآن جنب ـ    و مفـاهيم اخلاقـي     بسياري از احكام  دليل   اكتسابي، نياز به دين دارد، به همين      
الـنفس بـه آن روي        انـسان سـليم     يعني به همان نكاتي اشـاره دارد كـه هـر           ؛دنامضايي دار 

هـاي    اگر به متون اديان و نوشته      ،رو از اين . كند آورد و فطرت پاك انسان آن را تأييد مي         مي
؛ دنشـو  وبيش يافت مـي    اخلاقي كم  و مفاهيم     اين دستورها  ،هاي اخلاقي مراجعه شود    نظام

/ 10ـ  9: سشم( همانند طهارت و تزكيه نفس       اخلاقي موضوعات و مفاهيم     ولي برخي از  
/ 23: هـود (، اخبـات  )49: هـود / 55 ـ  54: قمر/ 123 و 48، 2: بقره(، تقوا )32 ـ  31: ق

 / 179: اعراف(، غفلت ...)و18: فاطر/ 24 ـ  21: رعد/ 18: توبه(، خوف و رجا )35: حج
چرانـي   ، نهي از چشم   )10: روم/ 145 و   141: نساء(، غريزة جنسي و ازدواج      )108: نحل
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:  اسـراء / 12 و 6: حجرات(، پرهيز از سوءظن و بدگماني )7 ـ  1:  مؤمنون/33 ـ  30: نور(
گـرفتن بـراي ورود      واردشدن در خانه، اجازه    ملاقات،   سلام و ادب  ،  اهتمام به تحيت  ،  )36

كـه  ... و) 12 و 4 ـ  1: حجرات/ 89: نساء/ 62 و 61، 59، 58، 29، 27: نور... (به خانه و
ترين بخش آن توجـه داشـته اسـت كـه در             يئقي در جز  دهد قرآن به مسائل اخلا     نشان مي 
  .هاي اخلاقي وجود ندارد ساير نظام

 توجه به حسن فاعلي و حسن فعلي . 8

. يكي از كاركردهاي دين در اخلاق، توجه بـه حـسن فعلـي و فـاعلي در رفتـار اسـت                    
هاي اخلاقي سكولار كه معيار قـضاوت درمـورد ارزشـمند يـا              برخلاف بسياري از نظام   

دانند و به انگيزه و نيـت        بودن رفتار را خود عمل و حسن عملي و نتايج آن مي            ارزش بي
 نيز بـه موضـوع نيـت و         كانتدهندة آن توجهي ندارند؛ هرچند در مكتب اخلاقي          انجام

نظـر وي حـسن فـاعلي در         انگيزة دروني در ارزيابي اعمال توجه شده اسـت، ولـي بـه            
دهنده به عمل را دارد      ن فاعلي نقش جهت   نيت و حس  . اطاعت از دستورهاي عقل است    

آيد و ارزش هركاري، چه در امور عبادي و چه           حساب مي  و منشأ ارزش عمل انساني به     
به هـر نـسبتي كـه نيـت         . كار وابسته است   در امور اخلاقي، به نيت و انگيزة صاحب آن        

همـين  بـه   . تر و خلوص معنوي آن بيشتر باشد، ارزش آن عمل زيادتر خواهد بـود              پاك
بـر حـسن فـاعلي و در       » آمنـوا «دليل است كه در قرآن كريم، در بسياري از موارد تعبير            

كند، ذكر شده است و آثار مثبـت         كه از حسن فعلي حكايت مي     » عملوا الصالحات «كنار  
اي دانسته شده كـه از ايمـان و انگيـزة الهـي نـشئت                كارهاي نيك، نتيجة اعمال شايسته    

ها داراي مراتب و درجـات بـوده، دسترسـي بـه             ق ديني، ارزش  نيز در اخلا  . گرفته باشد 
 . بعضي از مراتب آن براي همگان ميسر است

  ها  ارزش تبيين منشأ فضايل اخلاقي و. 9

، از آيـد  شـمار مـي   هـا و فـضايل اخلاقـي بـه        در ساختار اخلاق ديني، ايمان منشأ ارزش      
شدت مورد ترغيـب و      نيز به  تحصيل مبادي و مقدمات آن همانند علم و يقين           رو، همين
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تواند آدمي را به اين صفات نفـساني         هايي كه مي   تشويق قرار گرفته است و ابزارها و راه       
اي در اخـلاق     ارزشمند برساند، همانند تفكر و خواطر و الهامات پسنديده، جايگاه ويژه          

قبيـل  در مقابل، صفات نفساني معارض و مانع پيدايش ايمـان در آدمـي، از               . ديني دارند 
هاي شيطاني   جهل بسيط و مركب، شك و حيرت، خاطرات نفساني نكوهيده، و وسوسه           

  .اند همواره مورد سرزنش و نهي واقع شده
نخـست اينكـه منـشأ ارزش خـود ايمـان        : در اينجا چند پرسش اساسي مطرح است      

اي  دست آورده است؟ ديگـر اينكـه چـه انگيـزه           چيست و ايمان اين ارزش را از كجا به        
دارد؟ سوم اينكه متعلق ايمان چيـست؟ و ايمـان بـه چـه               آوردن وا مي   ن را به ايمان   انسا

  ها و فضايل اخلاقي خواهد بود؟ چيزي، منشأ ارزش
آيـد، ايمـان    دست مي كه از ظاهر آيات به در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت چنان  

ي يـا   امري قلبي و در عين حـال، اختيـاري اسـت و هركـار اختيـاري، اعـم از جـوارح                    
  ).129، ص1380مصباح يزدي، (تواند در دايرة اخلاق قرار بگيرد  جوانحي، مي

به پرسش دوم نيز اينگونه بايد پاسخ داد كه آن انگيزه يا بايد يك نوع علـم و معرفـت                    
هاي ابدي و يا كسب كمال       ها و عذاب   باشد، همانند علم و معرفت به وجود خدا و نعمت         

هاي ديگـر خواهـد بـود و از ايـن             بقية كارها و ريشة ارزش     و يا هردو و اين خود، انگيزة      
  ).همان(ها باشد و در آنها تأثير بگذارد  تواند منشأ ساير ارزش جهت است كه ايمان مي

 آمده اسـت،    ترين، متعلقات ايمان بر پاية آنچه در قرآن و سنت معصومان           اصلي
د و چگـونگي آن، ايمـان بـه         ايمان به خداوند و يگـانگي او، ايمـان بـه معـا            : عبارتند از 

 و ايمان به رسالت انبيا و كتب آسماني، ايمان به عالم غيب، ايمان به امامت و امامان    
لَيس البْرَِّ أنَْ توُلُّوا وجوهكُم قبِـلَ الْمـشرِْقِ و الْمغْـرِبِ و             «: فرمايد كه قرآن مي   عالم غيب؛ چنان  

نيكوكـارى آن نيـست كـه        : و الْيومِ الĤْخرِِ و الْملائِكةَِ و الْكِتابِ و النَّبِيينَ         لكِنَّ البْرَِّ منْ آمنَ بِاللَّهِ    
مغرب بگردانيد، بلكه نيكى آن است كـه كـسى بـه            ] يا[روى خود را به سوى مشرق و        

. )177: بقـره ( »و پيامبران ايمان آورد   ]  آسمانى[خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب         
  : ايدفرم نيز مي

 ءامنَ بِاللَّهِ و ملَئكَتهِِ و كُتبُهِِ و           ءامنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ و الْمؤْمِنوُنَ كلُ         
 أَحدٍ من رسلهِِ و قَالوُاْ سمِعنَا و أَطَعنَـا غُفرَْانَـك ربنَـا و إِلَيـك                   رسلهِِ لَا نُفرَِّقُ بينْ   
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 ايمان  ،بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است        ] خدا[پيامبر   :لْمصِيرُا
هـا و فرسـتادگانش      آورده است، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتـاب           

و » گـذاريم  يك از فرستادگانش فرق نمـى      ميان هيچ «:] و گفتند [اند   ايمان آورده 
و ]  خواسـتاريم [زش تـو را  شنيديم و گـردن نهـاديم، پروردگـارا، آمـر        «: گفتند

   .)285: بقره( »فرجام به سوى توست
گردد  ها و فضايل اخلاقي مطرح مي      در نتيجه در اخلاق ديني، ايمان اساس و پايه ارزش         

  .هاي اخلاقي چنين امري وجود ندارد يك از نظام كه در هيچ

  بودن متون ديني براي اخلاق  منبع. 10

تــوان  خداونــد حكــيم اســت، مــى، لهــى تــشريعىاز آنجاكــه منــشأ احكــام و قــوانين ا
دينــي، افــزون بــر عقــل و فطــرت، متــون دينــي، يعنــي اخــلاق شــناخت گفــت منــابع 

، )30تـا، ص   مغنيـه، بـي   : ك.ر(باشـند     مـي  قرآن كـريم و سـنت پيـشوايان معـصوم         
برخلاف اخـلاق سـكولار و غيردينـي كـه متـون، جـزو منـابع آنهـا نيـست، بـا اينكـه                        

ــام اخلا  ــد   ممكــن اســت احك ــته باش ــدس تعارضــي نداش ــون مق ــا مت ــا ب ــي آنه از . ق
ــن ــي   اي ــلاق دين ــتور  رو، در اخ ــام و دس ــه احك ــى از اراد هاياز آنجاك ــى ناش  ة اله

تـرين منبعـى اسـت كـه         و مهـم  نخـستين    قـرآن كـريم      ،تشريعى خداوند سبحان اسـت    
همـين سـبب اسـت كـه         بـه . گيـرد  در استنباط تكاليف اخلاقى مورد اسـتفاده قـرار مـى          

 سـنت  پـس از آن،      .گـردد  وسـيله آن اثبـات و يـا تأييـد مـى            نابع و ادلـه نيـز بـه       ديگر م 
سـنت اخبـار و روايـاتى اسـت كـه بيـانگر قـول، فعـل و تقريـر            باشـد و منظـور از        مي

ــار رســول خــدا ــار و ائمــه اطه ــى باشــدةدرب  ســنت پــس از . تكليــف اخلاق
مـورد اسـتفاده    تـرين منبعـى اسـت كـه در اسـتنباط تكـاليف اخلاقـى                 قرآن كريم، مهم  

ــى ــرار م ــر ق ــهد؛گي ــى    چراك ــصريح م ــى ت ــات فراوان ــريم در آي ــرآن ك ــه در  ق ــد ك كن
  : پيروى نماييدتان از اقوال و افعال رسول خدا زندگى

لقََد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌَ لِمنْ كَانَ يرْجو اللَّه والْيـوم الْـĤخرَِ وذَكَـرَ          
كه براى شما و براى كسى كه بـه خداونـد و روز بازپـسين                راستى به: ثِيرًااللَّه كَ 

 در پيـامبر خـدا سرمـشق        ،كنـد  اميد و ايمان دارد و خداوند را بـسيار يـاد مـى            
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  .) 21: حزابا (نيكويى است
 اهل ايمان است كه مقتضاى ايمان و تصديق رسالتِ رسول،       ة شريفه خطاب به جامع    ةآي

  : دنوش او پيروى نمايآن است كه از سيره و ر
را اطاعت كنيد تا مشمول  و رسول خدا: وأَطِيعوا الرَّسولَ لَعلَّكُم ترُْحمونَ«

  .)56: نور(» شويد] او[رحمت 
پــذيرفتن معنــاى   بــهشــود كــه اطاعــت رســول خــدا  شــريفه اســتفاده مــىةاز آيــ 

نيــز احكــامى اســت كــه درمــورد حــل و فــصلِ امــور، از آن حــضرت صــادر شــده و 
ــشينان او كــه مــتمم رســالت اســت، مــى  ــرا ايفــا؛باشــد پيــروى از وصــى و جان  ي زي

رســالت و ادامــه و نفــوذ در جامعــه بــه پيــروى از وصــى اســت كــه رســول آنــان را  
 آنـان نهـاده اسـت       ةده و پيشوايى و تصدى امـور جامعـه اسـلامى را بـر عهـد               كرمعين  

 زكـات پـرداختن و پيـروى از         و اگر جامعه اسلامى خـود را ملتـزم بـه نمـاز خوانـدن،              
  : مورد رحمت قرار خواهد گرفت،و جانشينان او نمايد خدا رسول

» شَدِيد إنَِّ اللَّه اتَّقوُا اللَّهوا وفَانْتَه ْنهع اكُما نَهمو ولُ فَخُذوُهالرَّس ا آتاَكُممو
  :الْعقَِابِ

 از آن ،ا را از آن بازدارد آن را بپذيريد و آنچه شم،آنچه پيامبر شما را دهد 
  .)7: حشر(» كيفر است گمان سخت دست بداريد و از خداوند پروا كنيد كه بى

  تعيين هدف والاي اخلاق . 11
رساندن انسان بـه سـعادت و       نظران،   از ديدگاه بيشتر صاحب   هدف و غايت علم اخلاق      

ن اخـتلاف   سرچـشمه، حقيقـت و مـصداق آ        مفهوم،   با اين تفاوت كه در    ،  ...كمال است 
كمال نفس آدمى را نيل به سعادت دانسته كه بـا گـرايش بـه عـدالت و                  افلاطون   .دارند

طـور   به .سعادت نزد افراد مختلف يكسان نيست     از نظر وي    . دورى از ظلم ممكن است    
  :سعادت معرفى كرد توان سه گروه از مردم را با كلى مى

اند و بـه جـز پـول و ثـروت بـه              هدف زندگى خود قرار داده     طلبى را  گروهى كه نفع  . 1
  ؛انديشند چيزى نمى
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  ؛كوشند  گروهى كه جاه را آرمان قرار داده و به كسب افتخارات مى.2
 بهتـرين   ،پس. ندا دار حكمت و در پى لذت وصول به حقيقت         هم دوست اندكي  عده  . 3

دانند و اين بايد سرمشق      زندگى از آن حكيمانى است كه درك حقيقت را سعادت مى          
  ).528 ـ 526، ص1335افلاطون، ( باشد
 اعتـدالِ فـضيلت و حكمـت اسـت و سـعادت             معنـاي  بـه ، سـعادت    ارسطونزد  

ــز هــم    ــا فــضيلت، البتــه فــضيلت ني عبــارت اســت از مطابقــت فعاليــت نفــس ب
 حكمــت و فرزانگــى از فــضايل   . اخلاقــىة عقلانــى دارد و هــم جنبـ ـ ةجنبــ

ــى  ــى   و عقلان ــضايل اخلاق ــوانمردى از ف ــخاوت و ج ــجاعت، س ــتش ــس .اس  پ
، سـعادت   ارسـطو تـوان گفـت اعتـدالِ فـضيلت و حكمـت نـزد               طور كلـى مـى     به

  .)18ـ 17ص ،1356ارسطو، (است 
  سعادت و كمال را جهان بيرون دانـسته        ةسرچشم و پيروان اخلاق سكولار،      مسلكان مادي

ي از اين جهان و تحـت تـأثير         ئو معتقدند انسان جز   دانند   و غايت اخلاق را سعادت مادي مي      
  .دانند گيري هرچه بيشتر از لذايذ مادي مي امل اين جهان است و سعادت و كمال را در بهرهعو

ــر، برخــي  ــدي،  ديگ ــسوفان و صــوفيان هن ــد فيل ــودامانن ــاني ، ب ــروانم   او وو پي
ــان كــه   ــوژنفيلــسوفان كلبــي يون ــرين شخــصيت آنهاســت  معــروفدي  ســعادت و ،ت
 بيــشتر از جهــان ان خــود راهرچــه انــس. داننــد هــا مــي كمــال را در آســايش از رنــج

ــي ــرون ب ــه  بي ــد و رابط ــاز كن ــد  ني ــع نماي ــرون قط ــا بي ــشتري ،اش را ب ــعادت بي  از س
ــود بهــره ــد خواهــد ب ــادي ؛من ــذ م ــسياري لذاي ــذا ب ــاس، ، ل ــد ازدواج، مــسكن، لب  مانن

  . كنند ده و استفاده نميكررا براي خود حرام ... غذاي لذيذ و
ــريم  ــرآن ك ــدگاه ق ــوزهاز دي ــاير آم ــاي   و س ــي  ه ــاهيم اخلاق ــام و مف ــي، احك دين

ــد وضــع شــده   ــشريعي خداون ــد و  خــدامحور اســت و براســاس ارادة ت ــه ان از آنجاك
ــدگي     ــه زن ــاني و دو مرحل ــسماني و روح ــد ج ــسان داراي دو بع ــا و  ،ان ــي دني  يعن
 ــ پايــان   دوم بــيةآخــرت اســت و زنــدگي دنيــوي زودگــذر و ناپايــدار اســت و مرحل

 يعنـي   ؛هـا را دارا باشـد      تـرين لـذت    طـولاني است، سعادتمند كـسي اسـت كـه بتوانـد           
 كمعنـاي تـر   منـد باشـد و هـم از لذايـذ اخـروي و ايـن بـه               هم از لذايـذ دنيـوي بهـره       

ــشروع و   ــاع م ــرار از دف ــزوا، ف ــا، ان ــست... دني ــز در جهــت   ؛ني ــه چي ــد هم ــه باي  بلك
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  .رسيدن به آن هدف نهايي و سعادت و كمال ابدي باشد
انسان، رسيدن به كمال نفـساني و مقـام قـرب           واقعي  بر اين اساس سعادت و كمال       

  : باشد كه در قرآن كريم در آيات فراواني به آن تصريح شده است الهي و لقاء االله مي
 پرهيزكـاران در  ِ:إنَِّ المُتَّقِينَ فىِ جنَّاتٍ و نهرَفٍىِ مقْعدِ صِدقٍ عِنـد ملِيـكٍ مقْتَـدِر        «

 ـ  54: قمـر ( »رست نزد پادشـاهي مقتـدر  ها و جويبارهايند، در جايگاهي د باغ
بازگـشتمان بـه سـوي       همانـا  خـداييم و   از مـا : انا الله وانا اليه راجعـون      «،)55

  .)156: بقره(» خداست
  :را هم مقصد و داند  ميخدا انسان را اين آيه هم مبدأ

ــي  « ــك المنته ــي رب ــان  :و أنَّ ال ــه پاي ــار[ و اينك ــار   ] ك ــوي پروردگ ــه س ب
  . )42: نجم(» توست

 اى انسان تو بـا تـلاش و         :يـأَيها الاْءِنسـنُ إِنَّك كَادِح إِلَى ربِّك كَدحا فَملَـقِيهِ       «
  .)6: انشقاق (»روى و او را ملاقات خواهى كرد رنج به سوى پروردگارت مى

بنـابراين، ديـن حـق الهـي، هـدف واقعـي اخـلاق را كـه رسـاندن انـسان بـه كمـال و             
هــاي  كنــد، بــرخلاف ســاير نظــام  مــشخص و معــين مــيباشــد، مقــام قــرب الهــي مــي

ــه داراي هــدف و غايــت مــشخص و معينــي نيــست و ســعادت و كمــال    اخلاقــي ك
  .مفهوم معين و مشخصي ندارد
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  گيري نتيجه
از نظر نگارنده رابطة مـستحكمي ميـان ديـن و اخـلاق وجـود دارد و نـسبت عمـوم و                    

ركردهـاي فراوانـي دارد كـه       به همين دليـل، ديـن در اخـلاق كا         . خصوص مطلق دارند  
  :ترين آنها عبارتند از مهم

  كند؛ دين با حسن و قبح عقلي، پشتوانة اخلاق بوده و از آن دفاع عقلاني مي. 1
كنـد   آور مـي  هاي اخلاقي را الزام دين با پرورش ايمان به خدا و معاد، اصول و ارزش   . 2

ضمانت اجرايي را براي    و گاهي از شناسايي و معرفي فوايد دنيوي و اخروي اخلاق،            
 آورد؛ اخلاق بوجود مي

اند، منشأ الزام    هاي اخلاقي از آنجاكه براساس ارادة تشريعي خداوند وضع شده          آموزه. 3
 در اخلاق هستند؛

هـاي فطـري، عـاطفي،       دين با محور قـراردادن خـدا بـراي تمـامي ابعـاد و گـرايش               . 4
 قي دارد؛احساساتي، انفعالي و غريزي انسان، دستورالعمل اخلا

در نظام اخلاقي قرآن، فضايل و رذايل، براساس تعلق آنها به خدا، خـود، ديگـران و                 . 5
طبيعت تبيين شده است كه نسبت به نظرية اعتدال ارسـطويي از جامعيـت و وسـعت         

معنـاي   بيشتري برخوردار است؛ دين، هدف و غايت اخـلاق را سـعادت و كمـال بـه                
 داند؛ قرب الهي مي

ينــي، حــسن فــاعلي در كنــار حــسن فعلــي مــورد توجــه قــرار گرفتــه در اخــلاق د. 6
است، بـرخلاف اخـلاق سـكولار كـه فقـط بـه حـسن فعلـي توجـه دارد و حـسن                       

 فاعلي را وانهاده است؛ 
باشـد، منـابع شـناخت آن،        اخلاق ديني از آنجاكه براساس ارادة تشريعي خداوند مي        . 7

 . باشد وم ميافزون بر عقل و فطرت، كتاب و سنت پيشوايان معص
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   و مأخذمنابع
  قرآن كريم

  نهج البلاغه 
ــاخ؛ ارســطو .1 ــشگاه :تهــران؛  ترجمــه پورحــسينى؛سواخــلاق نيكــو م  انتــشارات دان

  .ش1356تهران، 
ــور؛ افلاطــون .2 ــؤاد روحــانى؛جمه ــران ؛ ترجمــه ف ــاهِ : چــاپ شــشم، ته ــشارات بنگ  انت

  .ش1335، ترجمه كتاب
  ].تا بي[،  انتشارات مهدوى: اصفهان؛ الاعراقتهذيب الاخلاق و تطهير ابوعلي؛   مسكويه، ابن .3
  1384پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي، : ؛ قمانتظار بشر از ديناحمدي، محمد امين؛  .4
  .1360، ]نا بي[،  تهران؛اى  ترجمه فرحناز خمسه؛فلسفه و جامعه اميل؛ دوركيم، .5
 انتـشارات   : تهـران  ؛ چـاپ سـوم،     ترجمه بهاءالدين خرمـشاهى    ؛علم و دين   ؛انيباربور، ا  .6

  .1379دانشگاه تهران، 
 شـركت   : ترجمـه حـسن حبيبـى، تهـران        ؛دو سرچشمه اخلاق و دين    ؛  سن، هانرى گبر .7

  .1358، انتشار
  .م1970 مكتبه الانجلو المصريه، :چاپ دوم، مصر ؛ و الاخلاقةالعقيد؛ بيصار، محمد .8
  -12، مجله قبسات، ش 1383پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  .9

 مؤسـسه   ،]جـا  بـي [،  چـاپ دوم  ،  1ج ؛وسـائل الـشيعه   ؛  د بـن الحـسن    حرعاملى، محم ـ  .10
  . ،1416البيت آل

  .1381نشر معارف، : ، قمگستره شريعتخسروپناه، عبدالحسين؛  .11
  .1381پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، : ، تهرانانتظار بشر از دينـــــــــــــــــــ؛  .12
  .1381 اسراء، :، قمشريعت در آينه معرفتجوادي آملي، عبداالله؛  .13
پژوهـشگاه فرهنـگ و     : ؛ تدوين عبـداالله نـصري؛ تهـران       فلسفه دين جعفري، محمد تقي؛     .14

  .1378انديشه اسلامي، 
  .1375مؤسسه نشر كرامت، : ؛ تهرانوجدانــــــــــــــــــ؛  .15
؛ چـاپ   تحقيـق احمـد بـن عبـدالغفور عطـار         ؛  هصحاح اللغ ؛  حمـاد  بن جوهرى، اسماعيل  .16

  .ق1407، لم للملاييندارالع، ]جا بي[چهارم، 
 چـاپ   ؛ ترجمـه عبدالـصبور شـاهين      ؛دستورالاخلاق فى القرآن الكريم   ؛  دراز، عبداللّـه   .17

  .1408، بيروت، هفتم
   ].تا بي [مؤسسه اسماعيليان،: تهران؛ مفردات الفاظ القرآن؛ راغب اصفهاني .18
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پژوهـشگاه فرهنـگ و انديـشه    : ؛ تهـران آراي اخلاقي علامه طباطباييرمضاني، رضـا؛    .19
  .1378اسلامي، 

  .1355،  اميركبير: تهران؛ ترجمه ابوالقاسم پورحسينى؛فلسفه اخلاق؛ ژكس .20
 ؛ با نگارش ربانى گلپايگـانى     ؛هاى اخلاق جاودان   حسن و قبح يا پايه    ؛  سبحانى، جعفر  .21

  .1361،  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى:تهران
  .1358  آسمان،: تهران؛دانش و ارزش؛ سروش، عبدالكريم .22
  .1375،  مؤسسه فرهنگى صراط:تهران، تفرج صنعــــــــــــــ؛ ــــ .23
  .1383كتاب طه و نشر معارف، : ؛ قمدرآمدي بر كلام جديد ،صادقي، هادي .24
 ـ فى الاسـفار  الحكمة المتعالية؛ صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم     .25 ـةالعقلي   ؛ه الاربع

  .م1981،  دار احياء التراث العربى:چاپ سوم، بيروت
 انتشارات جامعه   :، قم 17 و   16،  5، ج  في تفسير القرآن   الميزان؛  ايى، محمد حسين  طباطب .26

  ].تا بي[، مدرسين حوزه علميه قم
  .1376ه، مؤسسه فرهنگى ط، ]جا بي[ ؛ترجمه هادى صادقى؛فلسفه اخلاق؛ فرانكنا، ويليام كى .27
  .1410انتشارات هجرت، : ؛ قمالعينفراهيدي، خليل بن احمد؛  .28
 انتـشارات علمـى ـ    : تهـران ؛ترجمه منـوچهر بزرگمهـر  ؛ فلسفه دين؛ نكاپلستو فردريك، .29

  .1360 صنعتى شريف،
شركت انتـشارات   : ؛ ترجمه جلال الدين مجتبوي؛ تهران     تاريخ فلسفه ـــــــــــــــــ؛   .30

  .1375علمي و فرهنگي، 
 دفتـر   : قـم  ؛ چـاپ دوم،    البيضاء فى تهذيب الاحيـا     المحجة ؛فيض كاشانى، ملامحسن   .31

  ].تا بي[، اسلامىانتشارات 
  ].تا بي[انتشارات ديني نور، : ، ترجمه محمد باقر خراساني؛ تهرانالحقايقــــــــــــــــــــ؛  .32
   .1416  دارالكتب العلميه،:بيروت؛ احياء علوم الدين ؛غزالى، ابوحامد، محمد بن محمد .33
تابخانـه  نشر ك ،  ]جا بي[ چاپ هفتم،    ؛ تصحيح احمد آرام   ؛كيمياى سعادت ؛  غزالى، محمد  .34

  ].تا بي[، مركزى
 :تهـران ؛  غفـاري  تحقيـق علـي اكبـر      تـصحيح و  ؛  اصول كـافي  ؛  محمدبن يعقوب  يني،كل .35

  .1365 دارالكتب الاسلاميه،
  .1375دارالحديث، : ؛ قمهميزان الحكم؛  محمد محمدي ري شهري، .36
 انتـشارات   :، چـاپ چهـارم، تهـران      دروس فلـسفه اخـلاق    ؛  مصباح يزدى، محمـدتقى    .37

  .1373، اطلاعات
و پژوهـشي   موزشـي   آ انتـشارات مؤسـسه      :قـم ؛  اخـلاق در قـرآن    ــــــــــــــــــ؛   .38

 .1380امام خميني، 
  .1378  پاييز،13ش؛ قبسات، »دين و اخلاق«ــــــــــــــــــ؛  .39



 
 

 

 

لاق
 اخ

 در
دين

ي 
دها

ركر
كا

 / 
في

شري
الله 
ت ا

عناي
 

77  

  .1405، نشر دانش اسلامي، دارالقلم، ]جا بي[؛ اصول فقهمظفر، محمد رضا؛  .40
 چـاپ   ي؛لاريجـان صادق  جمه و تعليقه     تر ؛فلسفه اخلاق در قرن حاضر    جان؛  وارنوك،   .41

  .1355، مركز ترجمه و نشر، ]جا بي[دوم، 
  .1377،  انتشارات صدرا:، چاپ نوزدهم، تهرانفلسفه اخلاق؛ مطهرى، مرتضى .42
  .ش1377، چاپ اول قم، ،فلسفه اخلاق سره، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس .43
  ].تا بي[،  دارالعلم للملايين:بيروت ؛ الاخلاق فى الاسلامفلسفة؛ مغنيه، محمد جواد .44
  .1408  الاعلمي للمطبوعات،مؤسسة: بيروت؛ جامع السعادات؛ مهدي محمدملا نراقي، .45
  .1361، رشيدي: تهران ،دهمعراج السعا، ملااحمد؛ نراقي .46
 .1408، مؤسسه آل البيت: قم؛ درك الوسائلتمسميرزاحسين؛ نوري،  .47
  




